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دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر
 در پارتی شبانه

رئیس دادگستری شهرستان دماوند از دستگیری  �
بیش از ۵۰ دختر و پســر در پارتی شــبانه ای در شهر 
آبســرد خبر داد. به گزارش تسنیم، مجتبی محمدی 
اظهار کرد: برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های 
اجتماعــی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد 
مختلــف برای حضــور در این جشــن کردند. رئیس 
دادگستری شهرســتان دماوند تصریح کرد: مأموران 
انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررســی های 
لازم، بــا اخذ دســتور قضائــی اقدام به دســتگیری 
اعضــای آن کردنــد. محمدی گفــت: همچنین ۲۵ 
لیتر مشــروبات الکلی هم از این جشن کشف شد  که 

پرونده قضائی تشکیل و در حال رسیدگی است. 

اسیدپاشی مرگ بار
مرد جوانی که در زابل با اسیدپاشی از سوی افراد  �

ناشــناس مواجه شــده بود، بعد از ۲۴ ساعت جدال 
با مرگ تســلیم شــد. چهارشنبه شــب اهالی خیابان 
طالقانی شهرســتان زابل با صدای سوختم، سوختم 
مــرد جوانی به خیابــان رفتند و راننــده خودرویی را 
دیدنــد که پشــت فرمان، صــورت و بدنش با اســید 
سوخته اســت. اهالی بلافاصله موضوع را به پلیس 
و اورژانس اطلاع دادند. دقایقی بعد تکنیســین های 
اورژانس و مأموران پلیس در محل حاضر شدند. مرد 
جوان که به شدت دچار ســوختگی شده بود، مدعی 
شد در حال  رفتن به خانه اش بوده که یک موتور سوار 
ناشــناس به خودرو وی نزدیک شــده و روی او اسید 
ریخته و متواری شــده اســت. با انتقال راننده خودرو 
به بیمارســتان، تلاش برای نجات جان او آغاز شد اما 
مــرد جوان به نام مهران پس از ۲۴ ســاعت جدال با 
مرگ، به علت شــدت جراحات ناشی از سوختگی با 
اســید، جانش را از دســت داد. با مرگ مهران پرونده 
وارد مرحله جدیدی شــد. درحال حاضر تیم های ویژه 
پلیس با شناســایی چند مظنون، تحقیقاتشان را برای 

دستگیري اسیدپاش ها آغاز کرده اند. 

نجات ۱۲ نفر 
از حریق ساختمان مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از نجات  �
۱۲ نفــر در پی وقوع حریق در یک ســاختمان شــش 
طبقه مسکونی، خبر داد. سید جلال ملکی گفت: وقوع  
حریق در یک ســاختمان مســکونی در ساعت ۱۲:۱۲ 
پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و به دنبال آن، 
ســتاد فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را به همراه 
بالابر، تشــک نجات و تجهیــزات مخصوص به محل 
حادثه واقع در ۰ ۳متری نیروی هوایی اعزام کرد. وی  
افزود: پس از حضور آتش نشانان مشاهده شد حریق 
در یک ســاختمان شــش طبقه ۱۰ واحدی رخ داده و 
کانــون آن، واحــدی صدمتری در طبقــه چهارم این 
ساختمان است و شعله های آتش در حال سرایت به 
واحدهای دیگر بود. ملکی با بیان اینکه آتش نشــانان 
هم زمان عملیات نجات و اطفای حریق را آغاز کردند، 
گفت: تعدادی از ساکنان این ساختمان به بالکن رفته 
بودند و نمی توانســتند از ســاختمان خارج شوند که 
یک گروه از آتش نشــانان وارد عمل  شــده و عملیات 
نجات را آغاز کردند. ســخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه دود زیادی 
طبقات ساختمان را فراگرفته بود، ادامه داد: هم زمان 
با اطفای حریق، عوامل آتش نشــانی پنج نفر از اهالی 
ساختمان را نجات داده و چهار نفر را نیز با استفاده از 
نردبام هیدرولیکی از ساختمان خارج کردند. همچنین 
ســه نفر از ســاکنان نیز در طبقه پنجم گرفتار شــده 
بودند که پس از انتقال به پشت بام توانستند از طریق 
ساختمان مجاور، محل حادثه را ترک کنند. وی با بیان 
اینکه علت این حادثه در دســت بررسی است، گفت: 
عوامل آتش نشانی سرانجام پس از ایمن سازی محل 
و اطفای کامل حریق در ساعت ۱۴:۱۴ به عملیات خود 

خاتمه دادند. 

مرگ کارتن خواب در تصادف
رئیــس مرکز اطلاع رســانی پلیــس راهنمایی و  �

رانندگی تهران بزرگ از تصادف مرگ بار یک دستگاه 
پژو پرشــیا با عابــر پیاده در بزرگــراه همت خبر داد. 
ســرهنگ مراد مرادی گفت: حوالی ســاعت ۲۰:۴۰ 
پنجشــنبه یک دســتگاه ســواری پژو پارس در حال 
حرکت در مســیر غرب به شــرق بزرگــراه همت در 
محــدوده پل مدرس بود با یک عابر پیاده که در حال 
عبور از عرض بزرگراه بوده است، برخورد کرده است. 
وی با بیــان اینکه عابر پیاده مردی حدودا ۵۰ســاله 
و مجهول الهویه اســت اظهار کرد: شــواهد نشــان 
می دهد این فــرد کارتن خواب بوده و به همین دلیل 
هویتش مشخص نیســت. رئیس مرکز اطلاع رسانی 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشــاره به 
حضور عوامل اورژانس در محل گفت: بررسی علائم 
حیاتی نشــان داد این فرد به دلیل شــدت جراحات 
وارده در دم جان خود را از دست داده است. مرادی 
درباره علت این حادثه نیز گفت: بررسی کارشناسان 
پلیس راهور نشــان می دهد که ترکیــب و تقارن دو 
خطا علت این حادثه بوده و عابر پیاده به دلیل عبور 
از عرض بزرگراه و راننده خودروی ســواری به دلیل 
بی توجهی به جلو، هرکدام به میزان ۵۰درصد مقصر 
این حادثه هستند. وی از عابران پیاده خواست برای 
عبــور از عرض معابر از گذرگاه هــای عابر یا پل های 
عابر عبور کنند و رانندگان نیز حین رانندگی به مســیر 

مقابلشان توجه داشته باشند. 
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سرسپرده نیستم
مهم نیست درباره ما چه قضاوتی می شود، اما در 
برابر قضاوتی که درباره کاراکتر و زمانه فیلم می شود، 

مسئول هستیم. 
  به قول زنده یاد عباس کیارســتمی، اگر آن قدر  �

فیلمــت را محدود کنــی که بخواهی موردپســند 
عده ای محدودی قرار بگیرد، درنهایت همان طیف 

را هم نمی توانی جذب کنی. 
معمولا همین طور اســت. نگاه من به نسلی بوده 
که در کنار آنها رشــد کــرده و درس خوانده  ام. قبل از 
اکران فیلم، نمایش های متنوعی داشــتیم و مهم ترین 
برای من نمایشی بود که برای دانش آموزان دبیرستان 
مفید گذاشته  بودیم. برایم مهم بود که ببینم این نسل 
چطور فکر می کنند. البته گروه های دیگری را هم برای 
نمایش فیلم آوردیــم و باور کنید جاهایی از فیلمم را 
اصلاح کردم، برای اینکه آنها فیلم را درک و با قهرمان 
فیلم ارتباط برقرار کنند. به نظر می آید جفایی که درباره 

گذشته خودمان می کنیم فقط در مورد جنگ نیست.
نکته جالب برای من این است که قهرمان داستان  �

فیلم ظاهر و اخلاق جذابی ندارد و اوج تلاشش این 
اســت که با چنگال دنبال دوســتش می دود و او را 
کتک می زند. حتی در فیلم هم نخواستید او را خاص 
نشان دهید و کل شخصیت را درون قاب به نمایش 
گذاشــتید. اما چطور شد احمد متوســلیان این قدر 

سمپات و به اصطلاح دخترکش شد؟ 
(می خنــدد) زمانــی که فیلــم آماده می شــد به 
دوستانم   گفتم دخترها عاشق این شخصیت می شوند. 
این شــخصیت چیــزی در درونــش دارد که از جنس 
قهرمان های وسترن است. مثل قهرمان هایی که فقط 
سوار بر اســب هستند و واکنش های عجیبی که گاه از 
خود نشــان می دهند، بروز ناگهانی آن چیزی است که 
در درون شــان اســت؛ آدم های عمیق و تودار و چیزی 
که زن ها دوســت دارند کشــف و تصاحب شان کنند. 
روایت ما به لحاظ ســبک خیلی متفاوت است ولی از 
داشته های سینما استفاده می کند. می توان گفت فیلم 

ما یک نوع وسترن است. 
  یعنی کانســپت قهرمان سازی را دربر می گیرد،  �

بدون اینکه بخواهد قهرمانی را به رخ بکشد؟ 
حتی به لحاظ طبیعت گرایی و تنهایی قهرمان مان 
و آدم هایی که اطرافش هســتند. البته واقعا پرداختن 
به زنان در سینما واقعا سخت است. سعی می کنم در 
فیلم هایم از زنان کمتر اســتفاده کنم هرچند می دانم 
چیز بزرگی را از دست می دهم. یا اینکه جایی برای زن 

پیدا شود که بتواند بروز کند. 
  چرا؟  �

چون زن در ســینمای ایران امــکان اینکه خودش 
را نمایــش دهد، ندارد. ما با چیزی طرف هســتیم که 
باید در پرده ســینما تجلی پیدا کند. زن در سینمای ما 
نمی تواند خیلی تجلی پیدا کند. به عنوان فیلم ساز باید 
از شــکل تصنعی اي از زن که در ســینمای ما درست 
شده استفاده می کردم منتها تصویری از زن در سینمای 
ما شــکل گرفته که غیرواقعی اســت. اصــلا یکی از 
فیلم سازان محبوب من در ایران اصغر فرهادی است. 
اما احســاس می کنم در فیلم هــای او هم زنان خیلی 

امکان بروز ندارند. 
  چرا به سینمای فرهادی علاقه دارید؟  �

چون در فیلم هــای آقای فرهادی یک نوع آزادگی 
وجــود دارد و می بینید آن زن همچنــان در یک بند و 
حصار است. مثلا به روســری لیلا حاتمی در «جدایی 
نادر از ســیمین» دقت کنید، یــک نفر می گفت آنها در 
حال اسباب کشی هستند و روسری اش را این طور بسته 
است. گفتم اینها همه تلاش ماست برای اینکه بگوییم 
شترســواری که دولا دولا نمی شود. باید فکری به حال 
این وضعیت کرد. یا سینما می خواهیم یا نمی خواهیم. 
تجربه ســه، چهار مــاه اخیر برای اکــران به من ثابت 
می کند ما سینمای واقعی نداریم. داشتنش خیلی هم 
ســخت نیست. اگر خواهان ســینمای واقعی هستیم 
دســت کم باید ۱۰ برابر سینماهای کنونی، سالن سینما 
داشته باشــیم و اصلا عجیب نیست. سینما می تواند 
اقتصاد خودش را اداره کند. اما دیگر نمی توان برایش 

تعیین تکلیف کرد.  
 چرا از صداهای واقعی استفاده کردید؟  �

مردم مــا فیلم هنــدی را می بینند و بــا آن همه 
صحنه های غیرواقعی باور می کنند، اما درباره سینمای 

خودمان خیلی سختگیر هستند. 
  پیش بینــی می کردید از فیلم تــان تا این حد  �

استقبال شود؟ 
همه تلاشــم را کردم تا فیلمی عالی برای تماشاگر 
ســینما بســازم. یعنی دنبال تماشــاگر ســینما بودم؛ 
تماشاگری که به ســینما دلبستگی داشته باشد. فیلم 
اندازه پرده ســینما باشد. جذابیت هایی که در سینمای 
ما گم شده و جایش را به سلبریتی هایی داده که برای 
قشر کمی از مخاطبان جذاب است. متأسفانه فیلم ما 
در میان همین فیلم ها نمایش داده می شــود و خیلی 
ســخت اســت مخاطب باور کند فیلمی نمایش داده 
شــده که جذابیت های ســینمایی دارد. مطمئن بودم 
فیلمی ســاخته ام که خیلی مناســب سینماست و در 

سالن جمعیتی باید دور هم بنشیند و فیلم ببینند. 
  درباره جایزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم فجر  �

چه نظری دارید؟ 
وقتی متوجه شــدم چه کســانی فیلم هایشان در 
جشنواره پذیرفته می شــود همچون آقایان پوراحمد، 
حاتمی کیا، میرکریمی، کمال تبریزی و... کسانی که در 
نوجوانی خدای ســینمای ما بودند یا فیلم ســازانی از 
نســل جوان مثل بهروز شعیبی، فکر می کردم شانسی 
ندارم. بنابراین دلم را بــرای جایزه گرفتن صابون نزده 
بودم. اما وقتی اســمم را شنیدم کلی خوشحال  شدم 

که جایزه گرفته ام. 

شرق: حکم قصاص مردی که متهم است دوستش 
را به قتل رســانده و جســدش را آتش زده، چون به 
همســرش تعرض کرده  بود، در حالی تأیید شــد که 

جسد مقتول همچنان پیدا نشده  است. 
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده هشــت سال قبل 
با شکایت خانواده مردی به نام پدرام تشکیل شد. آنها 
اعلام کردند پدرام گم شــده است و خبری از او ندارند. 
تحقیقــات مأموران نشــان داد او آخرین بــار با یکی از 
دوســتان قدیمی اش به نام رامین قرار ملاقات داشت. 
وقتــی رامین مورد پرســش قــرار گرفت، بــدون هیچ 
مقاومتی به قتل اعتراف کرد و گفت ۱٥ سال قبل پدرام 
به همسرم تعرض کرده بود، من هم بالاخره از او انتقام 

گرفتم، کشتمش و جسدش را آتش زدم. 
هرچند اعترافات متهم منجر به پیداشــدن جسدی 
نشــد و ردی هــم از اینکه واقعا این قتــل اتفاق افتاده 
باشــد به دســت نیامد اما با توجه به اعترافات متهم و 
همچنین پیدانشــدن ردی از پدرام و شکایت اولیای دم، 
کیفرخواست علیه رامین صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شعبه ۱۱۳ وقت دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شد. در ابتدای جلسه رســیدگی به این پرونده، نماینده 
دادســتان کیفرخواســت را خوانــد و از آن دفاع کرد و 
سپس با توجه به درخواست اولیای دم که صدور حکم 

قصاص بود، درخواست صدور حکم قانونی کرد. 
ســپس متهم در جایــگاه حاضر شــد. او اتهام قتل 
را قبول کرد و گفت: ۱٥ ســال قبل پدرام به همســر من 
تعــرض کرده بود. وقتی همســرم این موضوع را گفت، 
تصمیــم گرفتم پدرام را بکشــم. او ســال ها در آمریکا 
زندگی کرده و به جرم قاچاق اسلحه از آن کشور اخراج 
شــده بود. پدرام از همســر و فرزندانش جدا شــد و به 
ایران آمد. ســال ها بود که خانواده اش را می شناختم و 

با خودش هم بعد از بازگشــتش به کشــور آشنا شدم. 
رفت وآمد ما خیلی زیاد بــود. از طریق خواهر پدرام به 
نام پونه شــنیده بودم او مشکلات اخلاقی دارد اما فکر 
نمی کردم با همســرم چنین رفتاری کند تا اینکه یک روز 
به خانه آمدم و دیدم همســرم مریض شــده و او را به 
بیمارســتان برده اند. خیلی گریه می کرد. از او پرســیدم 
چه شــده است، گفت پدرام به من تجاوز کرده، خیلی با 
خودم کلنجار رفتم تا پدرام را بکشم. چندباری هم برای 
قتل او نقشــه کشیدم اما نشــد. من در قلب خودم او را 
بخشیدم. آن روز پدرام آمد و گفت پول خواهرزنم را بده، 
من هم قبول کردم. او ســپس ادکلنی از جیبش درآورد 
و بــه من گفت این را به همســرت بده. خیلی عصبانی 
شــدم. او هنوز هم به زن من فکر می کرد، تبر را از روی 

دیوار برداشــتم و یک ضربه به ســرش زدم، بعد هم با 
تفنگ شــکاری تیری به پشتش زدم. متهم گفت: جسد 
را پشــت وانت گذاشــتم و به جایی بردم که زباله ها را 
می ریختند، آنجا جسد را آتش زدم. او درباره رابطه اش 
با خواهر مقتول گفت: من رابطه با پونه را انکار نمی کنم 
و قبول دارم. راســتش من عاشق پونه نشده  بودم، فقط 
او را دوســت داشتم و چون همسر و فرزند داشتم، دلم 
نمی خواست رابطه ای جدی با او داشته  باشم مدتی او 
صیغه من بــود و بعد هم از هم جدا شــدیم. من فکر 
می کنم پونه این نقشه را کشیده  بود؛ او بعد از جدایی ما 
همسرم را به خانه اش برد و بعد هم همه چیز را فراهم 

کرد که برادرش به همسرم تعرض کند.
قضات برای بررســی ادعای متهم تصمیم گرفتند از 

همســر رامین تحقیق کنند. وقتــی او در جایگاه حاضر 
شــد، گفت: متأســفانه باید بگویم پدرام به من تعرض 
کرد. او ســپس موضوع را شرح داد و گفت: روز حادثه 
بعد از اینکه با پونه از پیاده روی برگشــتیم، به من گفت 
بیا با هــم برویم خانه ما و صبحانــه بخوریم، من هم 
قبول کردم. در اتاق منتظــر پونه بودم که یکباره پدرام 
آمد و چای آورد، با تعجب پرسیدم تو چرا خانه هستی، 
پونــه به من گفتــه بود تو نیســتی، پدرام جــواب داد 
خودش از پونه خواســته که دروغ بگوید و می خواسته 
با مــن صحبت کند و بعد هم به من تجاوز کرد. در این 
ســال ها به خاطر کاری که مقصرش من نبودم، خیلی 
اذیت شــدم. وقتی همســرم موضوع را فهمید با اینکه 
من خودم آســیب دیــده و خیلی ناراحــت بودم مدام 
بــا من بدرفتــاری می کرد. او خیلی مــن را کتک می زد 
درحالی کــه خودش به مــن خیانت کرده  بــود. من با 
پونه دوست بودم؛ روزهایی که من با پونه به پیاده روی 
می رفتــم و با او درددل می کردم، او با همســرم رابطه 
داشت. بعد هم در این میان قربانی من بودم؛ هم مورد 

تعرض قرار گرفتم هم همسرم من را طرد کرد. 
بــا پایان گفته هــای متهم هیأت قضات وارد شــور 
شــدند و متهم را با توجه به اعترافاتــی که مقرون به 
واقع تشخیص داده شد، به قصاص محکوم کردند. اما 
این رأی در دیوان عالی کشــور تأیید نشد و قضات اعلام 
کردند باید برای پیداشــدن جسد تحقیق بیشتری شود. 
با توجــه به ایــراد وارده، متهم یک  بار دیگــر پای میز 
محاکمه رفت و گفته هــای قبلی خودش را تکرار کرد. 
او با پافشاري گفت که مرتکب قتل شده  است و علتش 
هم تعرض بوده که به همســرش شــده  است. یک  بار 
دیگر هیأت قضات رأی قصاص صــادر کردند و این بار 

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی قصاص را تأیید کرد. 

مردی که در کنار مسافرکشــی دســت به ســرقت از خودروها می زد، 
به اتهام انجام بیش از ۲۰۰ فقره ســرقت از ســوی پلیس تهران دســتگیر 
شــد و اکنون در بازداشت به ســر می برد. این مرد ۴۶ساله اکنون می گوید 
از کارهایی که انجام داده پشــیمان اســت. او در گفت وگویی کوتاه درباره 

جرائمش توضیح داده است. 
 به چه جرمی دستگیر شده ای؟  �

سرقت لوازم داخل خودرو و ضبط و باند. 
  راننده تاکســی بودی و شغل داشــتی، پس چرا دست به سرقت  �

زدی؟ 
با تاکســی باید صبح تا شب در گرما و سرما کلاچ بگیری و دنده عوض 
کنی تا بتوانی شــاید روزی صد  هزار تومان دربیــاوری. تازه حداقل نصف 
آن پول خرج خود خودرو می شــود. با این پول فکر می کنید می توان چرخ 

زندگی را چرخاند. 
 با پول دزدی می توان این کار را کرد؟  �

نه، به همین دلیل هم پشیمانم. 
 چند وقت است دست به سرقت می زنی؟  �

از چهار ماه قبل شروع کردم. 
 چند بار مرتکب سرقت شدی؟  �

درست یادم نیست اما فکر می کنم به ۲۰۰ فقره رسیده است. 
 یعنی هر ماه ۵۰ سرقت انجام می دادی، پس چه زمانی مسافرکشی  �

می کردی؟ 
هــر وقت در خیابان خودرویی را بــدون دزدگیر می دیدم کنارش توقف 

می کردم و ســرقت را انجام می دادم. هر سرقت یک دقیقه بیشتر وقتم را 
نمی گرفت و در بقیه ساعات با تاکسی مسافرکشی می کردم. 

 مسافران شک نمی کردند؟  �
نه پس از شناســایی خودرو، مســافران را به مقصد می رساندم و بعد 
نقشه سرقت را اجرا می کردم. با یک شاه کلید راحت درِ خودرو را باز و پنل 

را سرقت می کردم. کسی هم متوجه نمی شد. 
 بیشتر در کدام مناطق سرقت می کردی؟  �

فرقی نداشــت اما چون مسافر در مرکز شهر زیاد است من هم در مرکز 
شهر بیشتر این کار را در کوچه پس کوچه ها می کردم. 

 بیشتر ضبط چه خودروهایی را سرقت می کردی؟  �
۹۵ درصد سرقت هایم از خودرو پراید بود چون درِ آنها به راحتی با یک 

شاه کلید باز می شود. 
 نمی ترسیدی دستگیر شوی؟  �

نه. من راننده تاکســی بودم پس کســی به من شک نمی کرد که سارق 
باشم. بعد از هر سرقت چندســاعتی کار می کردم که حتی همکارانم هم 

شک نکنند. 
  چطور دستگیر شدی؟  �

یک مأمور پلیس به من شــک کرد و در بازرســی خودرو، لوازم سرقتی 
را پیدا کرد. فکر کنم مرا در حال سرقت دیده یا کسی من را لو داده بود. 

 تو با خودرو کار می کردی و درآمد خوبی داشــتی، چرا دســت به  �
سرقت می زدی؟ 

هزینه های زندگی و خودرو بالاســت. من لقمه حرام ســر ســفره زن و 
بچه ام نبرده ام. من برای پرداخت قبض جریمه رانندگی، هزینه های ماشین 
و تعویض روغن و لاســتیک سرقت می کردم و همه پول های سرقتی  خرج 

خودرو می شد. خرجی خانه را از درآمد تاکسی می دادم. 
 ضبط های سرقتی را چه می کردی؟  �

آنها را چند روزی در خانه نگه می داشــتم تا آب ها از آسیاب بیفتد بعد 
هم آنها را به یک مال خر در حوالی میدان خراسان می فروختم. 

 هر ضبط را چند می فروختی؟  �
بســتگی به مدل و کارایی آن داشت اما هرکدام را بین صد تا ۲۰۰  هزار 
تومان می فروختم. همه پول های به دســت آمده از سرقت را خرج خودرو 

می کردم. 
 می دانی چه مجازاتی در انتظارت است؟  �

فکر کنم حداقل ســه ســال در زندان باشــم. اما باور کنید من ســارق 
حرفه ای نیستم. 

 در این مدت چه بر سر خانواده ات می آید؟  �
من می خواســتم کاری کنم آنها در رفاه باشــند، اما حالا آنها به دردسر 
افتاده اند. من در کلاس های قرآن زندان شرکت و توبه کرده ام. می خواهم 

من را ببخشند تا زودتر پیش خانواده ام بروم و گذشته ام را جبران کنم. 

پسر ۲۳ســاله ای که دوستش را با ضربه چاقو 
به قتل رســانده بــود، پس از بازگشــت به صحنه 

جنایت دستگیر شد. 
زن میان سالی ساعت ســه بامداد پنجشنبه در 
تماس با پلیس از درگیری مرگ بار پســرش رضا با 
دوســتش خبر داد. با حضور مأموران کلانتری در 
خانه زن میان ســال، آنها با جســد غرق خون پسر 

۳۰ساله ای در پشت بام خانه روبه رو شدند.
 بــا اعــلام موضوع بــه بازپــرس ویــژه قتل 
تهــران، بلافاصله تیم جنایــی در محل جنایت در 
خیابــان قنات کوثر حاضر شــدند. پزشــک جنایی 

با معاینه جســد اعلام کرد دو ســاعت از قتل پسر 
جوان می گــذرد و او بــه علت اصابــت چاقو به 
قفســه ســینه اش فوت کــرده اســت. درادامه با 
مشخص شدن علت مرگ، تحقیقات از مادر مقتول 
آغاز شــد. او در بازجویی ها ادعا کرد قاتل پسرش 
حمید دوســت اوســت که ســاعتی قبل با هم به 
خانه آمــده  بودند. با شناســایی هویت مظنون به 
قتل، تحقیقات برای شناســایی و دســتگیری پسر 

۲۳ساله آغاز شد. 
درحالی کــه تیمی از مأمــوران در صحنه قتل 
همچنان در حال تحقیقات بودند، افســر کلانتری 

حاضر در محل خود را به بازپرس جنایی رســاند و 
از دســتگیری یک مظنون در صحنه قتل خبر داد. 
با انتقال پســر جوان به کلانتری، او خود را حمید 
و عامل جنایت دوستانه در قنات کوثر معرفی کرد. 
پســر جوان در بازجویی های اولیه درباره نحوه 
قتل گفت: من و رضا چندســالی اســت که با هم 
دوســت هســتیم. ســاعتی قبل نیز بــرای تفریح 
بــه پشــت بام خانه رفتیم کــه مقتول شــروع به 
زدن حرف هــای نامربوط کرد. از او خواســتم این 
حرف ها را تمام کند اما گــوش رضا بدهکار نبود. 
قاتل ۲۳ســاله گفت: یک لحظه عصبانی شدم و با 

چاقویی که داشتم ضربه ای به سینه دوستم زدم. 
رضــا غرق خون روی زمین افتاد، ترســیده بودم و 
فرار کــردم. چند ســاعتی در خیابــان چرخیدم و 
بعد تصمیــم گرفتــم از وضعیت او خبــر بگیرم 
به همین دلیل به محل جنایت بازگشتم که مأموران 

به من مشکوک شدند و دستگیر شدم.
 بــا اعترافات عامــل جنایت در پشــت بام، این 
متهم با دســتور ســجاد منافی آذر، بازپرس شعبه 
ســوم دادســرای امور جنایی، بازداشــت و برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره ویژه قتل 

پلیس آگاهی قرار گرفت. 

چوبه دار؛ فرجام قتل مردی که جسدش پیدا نشد

مردی ۴۵ساله که با ضربات متعدد جسم سخت، 
مادر ۶۵ســاله اش را به قتل رســانده بود، ادعا کرد 
مادرش با بازگذاشتن شیر فلکه گاز قصد داشته او را 
بکشد. مأموران کلانتری مجیدیه ساعت ۹:۲۰ صبح 
پنجشــنبه در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
خبر از قتل زنی ۶۵ســاله با ضربات متعدد جسمی 
ســخت دادند. پس از این با حضور بازپرس مرادی 
بــه همراه تیمی از کارآگاهان امور جنایی اداره دهم 
پلیس آگاهی در محل کشف جنایت واقع در یکی از 
خیابان های محدوده میدان رسالت، رمزگشایی از راز 

قتل پیرزن را در دستور کار خود قرار دادند. 
قاتــل کــه در همان ســاعات اولیه ایــن رخداد 
دستگیر شــده بود زمانی که در برابر بازپرس پرونده 
قرار گرفت، گفت: شــب گذشته درحالی که در خانه 
خواب بودم متوجه بوی گاز شــدم. به ســراغ فلکه 
شــیر گاز رفتــم و فهمیــدم مادرم بــدون اینکه من 
بفهمم خانــه را ترک کرده اســت و با بازگذاشــتن 
شــیر گاز قصد قتل مــن را دارد. من در همان لحظه 
گوشت کوب را برداشتم و پشت در خانه کمین کردم 
تا مادرم برگردد. زمانی که او به خانه آمد او را گرفتم 

و به سمت آشپزخانه بردم و کشتم. 
شــواهد ماجرا درباره قتــل انجام گرفته صحت 
حرف های قاتل ۴۵ســاله را اثبات می کرد و براساس 
نظریــه تیم پزشــکی قانونــی حاضــر در محل نیز 

مشــخص شــد ایــن زن پیر بــا واردآمــدن ضربات 
گوشــت کوب به سر و سینه اش به قتل رسیده است. 
زمانی که بازپرس کشــیک از این مــرد قاتل با هویت 
مســعود انگیــزه اش را درباره قتل پرســید، او گفت 
مــادرم همان طور که پدر و پســر بــرادرم را به قتل 
رســانده بود، قصد داشــت من  را نیز بکشــد. مادرم 
حدود ۱۰ ســال پیش در شهر عباس آباد مازندران در 
یکی از زمین هــای پدرم با ضربات چاقو او را به قتل 
رساند تا زمین های کشــاورزی پدرم را تصاحب کند. 
حالا نیز من مانند پدرم مانعی بودم برای رســیدن او 
به اموال و او شب گذشته با بازگذاشتن شیر گاز قصد 
داشــت مرا بکشد. من پس از مرگ پدرم آن قدر حال 
روحی ام بد شــد که زنم را طلاق دادم و با مادرم در 
این منزل مسکونی ساکن شدم. پس از پیش آمدن آن 
ماجراها، من روزی حدودا ۲۰ قرص اعصاب مصرف 

می کردم. 
پس از ثبت این ادعاهــای عجیب و باور نکردنی 
مرد قاتل، به دســتور بازپرس مرادی قاتل در اختیار 
اداره دهم آگاهی قرار گرفت تا صحت وسقم ماجرا 
و ادعاهــای عجیب او مشــخص شــود و به زودی 
تحقیقــات در زمینه زوایای تاریــک و پنهان این قتل 
آغاز خواهد شد. جسد با دســتور بازپرس جنایی به 
اداره پزشــکی قانونی منتقل شد تا علت دقیق مرگ 

مقتول ۶۵ساله تعیین شود. 

ادعاهاى عجیب مردى که مادرش را کشت
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری قزوین 
ترکیدگی لاســتیک و کنترل نکردن خودرو از ســوی 
راننــده را عامل انفجــار تریلر حامل مــواد منفجره 
در اتوبان تاکســتان عنوان کرد. رضا گروســی گفت: 
بعــد از ظهر پنجشــنبه یک دســتگاه تریلــر حامل 
مواد انفجاری و محترقه از اتوبان زنجان به ســمت 
تاکســتان در حال حرکت بود که دچار ســانحه شد. 
بعــد از حادثه عوامــل مدیریت بحــران و نیروهای 
پلیــس راهور اســتان وارد عمل شــدند و دو محور 

شمالی و جنوبی اتوبان مسدود شد. 
گروســی با اشــاره به نداشــتن تلفات جانی این 
حادثــه گفت: راننده و یکــی از عوامل پلیس راهور 
در این حادثــه به طور جزئی مجروح شــدند. ایوب 
رحیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، 
نیز گفت: این کامیون از تبریز به طرف تهران در حال 
حرکــت بود. محمــد رحمانی، رئیس آتش نشــانی 
شهرســتان تاکســتان، نیز درباره عملیات مهار آتش 
ایــن  تریلی حامــل مهمات نظامی، اظهــار کرد: ۱۰ 
اکیپ از نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حضور 
داشــتند که شــش اکیــپ از تاکســتان، دو اکیپ از 
قزوین، یک اکیپ از ضیاء آبــاد و یک اکیپ از اقبالیه 
به محل اعزام شــدند. رئیس آتش نشانی شهرستان 
تاکســتان گفت: بیش از ۳۰ نیروی آتش نشــانی در 
محل حادثه حضور داشــتند که با توجه به شــدت 

انفجار و آتش ســوزی، ۱۰ تانکر آب برای مهار آتش 
مصــرف شــد. رحمانی گفــت: انفجــار مهمات تا 
شــعاع ۱۵۰ تا ۲۰۰متری محل حادثه اتفاق افتاد که 
خوشــبختانه تلفات جانی ای در پی نداشت و آتش 
بعد از ۳۰ دقیقه خاموش شد. در همین حال، سردار 
رمضان شــریف، مســئول روابط عمومی کل ســپاه 
پاسداران، درباره این حادثه توضیح داد: این سانحه 
مربــوط به یکــی از تریلی هایی بود کــه مقادیری از 
گلوله هــای توپ متعلق به یکی از یگان های ســپاه 
را حمل می کرد. این تریلی بر اثر ترکیدگی لاســتیک 
و برخورد با گاردریل کنار جاده در هوای بســیار گرم 
دچار آتش ســوزی و انفجار شد. سردار شریف گفت: 
بــا تدابیر ایمنی پیش بینی شــده بــرای جلوگیری از 
آســیب به خودروهای در حال حرکــت، بلافاصله 
مســیر از سوی تیم اسکورت مســدود و با همکاری 
مردم هیچ گونه آســیبی به کسی نرسید و فقط یکی 
از مأموران فــداکار نیروی انتظامی دچار مصدومیت 

جزئی شده است. 
ســخنگوی ســپاه پاســداران خاطرنشــان کرد: 
اقدامات ایمنی بــرای حمل ونقــل مهمات نظامی 
طبق دســتورالعمل جاری بر فرایند چینش مهمات 
در تریلــی به طور کامل اعمال شــده بــود و تدابیر 
دیگری نظیر نبودن چاشــنی در محموله، نیز از دیگر 

اقدامات پیش بینی شده در این امر بوده است. 

ترکیدگى لاستیک، عامل انفجار تریلر مهمات

گفت وگو با سارقی که از ۲۰۰ خودرو دزدی کرد
سرقت در یک دقیقه

قتل رفیق در پشت بام


